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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بازنشر متون تاریخی

اسارت در بندرگز )3(
خاطرات سالارمعتضد )فرمانده توپخانه شرق(

از لشکرکشی به بندرگز در مقابله با محمدعلی‏شاه مخلوع

در دو شماره‏ی پیشین فصلنامه میرداماد ماجرای ورود اردوی شرق به ایالت استرآباد و 
وقوع سه جنگ بین اردوی شرق و مستبدین در بندرگز منتشر شد، اکنون ماجرای قبول 
شکست صاحب‏منصبان آزادی‏خواه، فرار سردارمحیی و گروهی از همراهانش، پیوستن 
برخی از سربازان به محمدعلی‏شاه مخلوع و تحصن گروهی از صاحب‏منصبان این اردو 

در بانک روس بندرگز را خواهید خواند. 
برخی  ذکر  به  قدری  به  نویسنده  و  شده  نوشته  ظرافتی  و  دقت  چنان  با  خاطرات  متن 
جزئیات مبادرت ورزیده که بخش‏هایی از آن همانند متن دیالوگ دو یا چند شخصیت در 
یک نمایش‏نامه یا فیلم‏نامه است. در برخی موارد نیز ذکر ویژگی‏های فیزیکی و ظاهری 
افراد، عادات و خُلقیات آن‏ها عمل‏ها و عکس‏العمل‏های آن‏ها آن‏قدر دقیق و مفصل است 
که صحنه‏ها را برای خواننده به تصویر می‏کشد. چنان‏که گویی نویسنده در ناخودآگاه 

خود این متن را برای ساخت یک فیلم نوشته است.
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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فرار و تحصّن
و  پرداخته  اردو  وضع  فضاحت  ذکر  به  اردو،  شکست  اعلام  از  پس  سالارمعتضد   -
بانک روس متحصّن شده‏اند:  از ترس در  متفرق و  از سربازان  می‏گوید عده‏ی زیادی 
»فجیع‏تر از شکست اردو، فضایحی است که از تحصن سربازان حاصل گردیده و در اثر آن 
قوّۀ معنوی عمومی کاسته شده است. اکنون تمام تابین‏ها، حتی سرانِ اردو نیز از خوف و 

هراس به فشار روحیِ سختی مبتلا شده  و در تکاپوی فرارند.
اندوهناک‏اند و  نبرد بسیار  از حوادث هولناک آخرین  سردار و کلیۀّ صاحب‏منصبان گرچه 
می‏کوشند که از فرار نفرات و تحصّن قُوا جلوگیری کنند؛ ولی این اقدامات بیهوده است، زیرا 

مابقی تابین‏ها یک‏یک به همقطاران خود تأسی می‏کنند و میدان را خالی می‏کنند.
که  به وقاحت و فضاحت کشیده،  کار  آنان، چنان  اقدام  از  منع تحصّن و جلوگیری  برای 
صاحب‏منصبان حتی به تهدید متوسل می‏شوند و به سوی فراریان تیر موزر شلیک می‏کنند؛ 
اما این حرکات بیشتر بر ترس سرباز می‏افزاید و بدون اینکه بدین اقدامات بازدارنده اهمیت 
دهند، بقیه ملزومات خویش را که از اولجه و چپاول ترکمن‏ها بجا مانده است، برمی‏دارند و 

به بانک روس می‏شتابند.«
- در ادامه فضای جنگ‏زده و مملو از ترس و وحشت بندرگز را توصیف می‏کند: »بازار 
بندرجز به کلّی تعطیل شده و خانه‏ها خالی است. بیرق روس بر فراز عمارات نصب گردیده 
است و پیوسته در دست قزاقان ایرانی در کوچه‏ها گردانده می‏شود. اهالی دسته‏دسته به سوی 

بانک می‏شتابند. بندر را بهُت وحشتناکی فراگرفته است.«
- اما آن گروه از اعضای اردوی شرق که باقی مانده‏اند، پریشان، هراسان و سردرگم 
گرِد هم جمع شده، جلسه‏ای برای چاره‏جویی تشکیل داده‏اند که نویسنده آن را »جلسه 
کنکاش« نامیده است: »دسته‏جات پریشان شدۀ اردوی شرق در این هنگامۀ مهیب با چهره‏ای 
بی‏رنگ و قلبی ناامید و تنی هراسان دسته‏دسته گِرد آمده‏اند و لرزان با یکدیگر مشورت و 
امر سردار]محیی[  به  ناگوار،  پیش‏آمدهای  این  بروز  پیِ  چاره‏جویی می‏نمایند. سرانجام در 
مجلسی در پیِ چاره‏جویی امر در یک گوشۀ میدانگاه بندرجز منعقد گشت که مرکب بود از: 
رئیس  اردو،  مفتش  و  توپخانه  رئیس  و  نظامی  معاون  اردو،  نظامی  رئیس  اردو،  سردارکل 
اردو  این  ]که  دودانگه  فوج  رئیس  علی‏آباد، صارم‏الممالک  حاکم  سعیدحضور  بختیاری‏ها، 
اجزای شخصی و  از  نفر  بودند[ و یکی دو  آمده  به معیت سردار  مازندرانی  جزو سواران 

مصاحبین سردار.
- مشروح مذاکرات اعضای جلسه‏ی کنکاش از این قرار است:

»پس از سکوتی بهت‏آمیز و وحشتناک سردار گفت: 
با این اوضاع، باید چه کنیم؟

رئیس اردو گفت: باید محل اردو را فوری تغییر دهیم که بیش از این خسارتی نرسد.
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سالارمعتضد
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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باربر[ و این پیشامدها برای این کار  سردار گفت: راست است؛ ولی بدون مال ]چهارپای 
مجالی نمانده است. 

حاکم علی‏آباد گفت: خوب است ابتدا امر فرمائید که عجالتاً چادرها را از بیرون آبادی بیاورند 
این‏جا تا بعد چاره‏ای بیندیشیم.

عموم گفتند: بلی، بلی، واجب است.
را  چادرها  و  بروند  اردوگاه  به  که  شد  حکم  موجود  تابین‏های  به  سردار  طرف  از  )فوراً 
سمت  به  رفتن  جسارت  بروند؟  چگونه  ولی  بیاورند؛  مکان  همین  به  و  کنند  جمع‏آوری 
اردوگاه در تابین‏ها نمانده است. ... سردار به آورندۀ اثاثیه و چادرها و توپ‏ها وعدۀ انعام و 
جایزه داد، تعدادی سرباز و توپچی به امید اخذ انعام به محل اردو شتافتند و چند چادر را 
جمع‏آوری و به محل جدید که همین میدان‏گاه است، آوردند و مشغول تأسیس اردوگاه و 

اقامۀ چادرها شدند. گروهی از سربازان هم توپ‏ها را آوردند.(
سردار گفت: عجالتاً این مکان بدَ نیست. محفوظ و مناسب است؛ اما هرچه زودتر باید از این 

مکان عزیمت کنیم؛ ولی با این وضع به کجا می‏توانیم برویم و چه کاری می‏توانیم بکنیم؟ 
به سمت  را  اردو  بقیۀ  بایستی  است.  بیهوده  مکان مسلماً  این  در  ماندن  اردو گفت:  رئیس 

استرآباد حرکت داد.
حاکم علی‏آباد گفت: چگونه می‏توانیم با این پریشانی جلو برویم؟ کو مالی برای حمل و نقل 
اسباب؟ کجاست فشنگ که در صورت فشار بتوان به جنگ مداومت کرد؟ وانگهی محقق 

است که قدم‏به‏قدم دچار مخاطره خواهیم شد.
مصادف  جدیدی  حملۀ  با  قدم‏به‏قدم  که  است  مسلم  آری  گفت:  دودانگه  فوج  رئیس 
نتیجه‏ای  چه  اسارت  جُز  پس  نداریم؛   مدافعه  برای  قدرتی  که  فعلًا  وانگهی،  می‏شویم. 

به‏دست خواهد آمد؟ 
معاون اردو گفت: قسمتی از اردو که فعلًا متحصن‏اند. بقیه هم مسلماً پیشروی نخواهند کرد. 
با این وضع چطور  می‏توانیم به استرآباد برویم؟ زیرا فشنگ و مونیسیون تمام شده و در 

احدی توان مقاومت نمانده است پس به عقیدۀ من پیشروی خطاست.
رئیس بختیاری‏ها گفت: آری، باید عقب‏نشینی کنیم و البته هرچه زودتر؛ زیرا تا وقت داریم 
شاید بتوانیم به جایی برسیم؛ والا چنانچه یک دفعه دیگر، مثل امروز مورد حمله واقع شویم، 
شک نیست که دست‏بسته اسیر خواهیم شد. یکی از اجزا گفت: راست است، ماندن اینجا 

جُز ضرر حاصلی ندارد.
ندارد.  نتیجه  جُز خطر  ماندن  زیرا  تعجیل؛  به  هم  و خیلی  برویم  باید  بلی،  دیگری گفت: 

پیشروی هم غیرممکن است؛ پس عقب‏نشینی کنیم.
رئیس توپخانه گفت: باید نحوۀ رفتن را هم در نظر بگیرید؛ زیرا اکنون که تخلیۀ این محل 
را  راه  سهل‏ترین  و  هست  اشکالاتی  هم  پیشروی  برای  و  می‏شود  دیده  بالاتفاق ضروری 

اسارت در بندرگز )3(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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عقب‏نشینی تشخیص داده‏اید، تصدیق می‏نمایید که الآن هم کار چندان آسانی نیست؛ زیرا 
توپ‏ها را هم باید در نظر بگیرید که مال برای حمل‏ونقل آن‏ها نداریم و همه از دست رفته، 
بلکه اسب‏های سواری صاحب‏منصبان هم  برده‏اند؛  به غارت  را  قاطرهای توپخانه  نه فقط 
ازبین رفته است؛ بنابراین فاقد وسایل انتقال توپ گردیده‏ایم. چگونه می‏توانیم اثاثیه و توپ‏ها 
را بدون مال حمل کنیم؟ رها کردن و به‏جا گذاشتن آن‏ها نیز مسئله‏ای ننگ‏آمیز است. به هر 

حال تا وقت است در این باب تبادل نظر کنید و تصمیم صحیح و صریحی اتخاذ نمایید.
سردار گفت: ولی چگونه توپ‏ها را ببریم؟ می‏توان آن‏ها را با دست و طناب در این راه‏های 

سخت حرکت داد؟ 
ما  گذرگاه  صورتیکه  در  زیرا  است؛  غیرممکن  دست  و  دوش  با  گفت:  توپخانه  رئیس 
جاده‏ای هموار و کوتاه بود، شاید می‏شد با دست و طناب کشید؛ اما راه ما همین جنگل‏های 
صعب‏العبور است که همه آمده و دیده‏ایم. وانگهی افراد اردو همه مضطرب‏اند و عدۀ آن‏ها 
قلیل است. اینکه تصمیم به عقب‏نشینی دارید، باید به قسمی این حرکت را اجرا کنیم که 

لااقل به معنی فرار نباشد و اسلحه را هم به دشمن واگذار نکنیم.
سردار گفت: هیچ شک نیست که دیگر نمی‏توان در این محل توقف داشت؛ زیرا امروز 
گلولۀ  نه  شده،  متفرق  کاملًا  اردو  وانگهی  است.  اوضاع  همین  باز  فردا  بمانیم،  اگر  هم 

توپ داریم، نه فشنگ.
دیروز فشنگ منچستر تمام شده، سه‏تیر هم امروز، آنچه هم که موجود است فقط می‏تواند 
ارتجاعی  اردوی  تنها  ما،  دشمن  این،  بر  گذشته  برساند.  نقطه‏ای  به  به سلامت  را  جانمان 
نیست؛ بلکه دیگران‏اند. و همین اجنبی است که این شرایط را برای ما فراهم کرده است و 
الساعه ما با آن‏ها در جنگ و جدالیم. چگونه می‏توان در مقابل فشارهای آنان بدون امکانات 
و وسایل، ایستادگی و مبارزه کرد؟ پس باید هرچه زودتر به مکان امنی برویم و هرقدر که 
ممکن شود، اثاثیه و توپ‏ها را همراه ببریم؛ اما چون توپخانه و بنه سنگین است و وجود مال 
هم حکم اکسیر را پیدا کرده، تصور می‏کنم انتقال آن غیرممکن باشد. ظاهراً هم تقصیری بر 
عهدۀ ما نیست. کیست که ما را خلافکار تشخیص دهد؟ یا خائن معرفی نماید؟ زیرا از روزی 
که بدین مکان وارد شده‏ایم، آنچه جدّ و جهد بوده نموده‏ایم. در باب تهیۀ مال نیز زحماتی 
که کشیده شد، بی‏نتیجه و بیهوده گردید. نه فقط مال بنه به دست نیامده است؛ بلکه مال‏های 
خودمان را هم ازدست داده‏ایم. علی‏ایحال، غفلتی است که شده و سهوی است که به اجرا 
رسیده، اینک هم که کار از کار گذشته و به وسیلۀ اقدامات اجانب و مساعدت به دشمن، 
اردو ازپا درآمده و چاره‏ای جُز فرار نیست. حال اگر طریقۀ سهل‏الحصولی برای حمل توپ 

و اثاثیه دارید، بگویید تا شور نمائیم و نتیجۀ کامل گرفته شود.
)سردار این بیانات را با لحنی جدّی بسان ناطقی که در دیوان داوری مقابل قضات قرارگرفته، 

ادا کرد، گویی که از خویشتن دفاع می‏نماید.( 

سالارمعتضد
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آن‏گاه با نگاه استفهام به فرد فرد حضار نگریست و سپس گفت: بالاخره بگویید ببینیم، از 
اینجا به کجا برویم؟ کجا را اولین منزل برای اطراق قرار دهیم؟

حاکم علی‏آباد گفت: به قلعه‏پایان یا به جَهرکُلباد.
رئیس فوج دودانگه گفت: آیا از کُلبادی‏ها و از گلوگاهی‏ها که ساکنین آن محل‏اند اطمینان 

دارید یا خیر؟ 
رئیس اردو گفت: کُلبادی‏ها وگلوگاهی‏ها تماماً مطیع‏اند. 

رئیس فوج دودانگه گفت: قبل از شکست اردو مطیع بوده‏اند؛ لکن حالیه چطور؟ 
چون من سالیان دراز را در این صفحات به‏سر برده‏ام، خوب می‏دانم که کلبادی‏ها از ترس و 

به دروغ تن به اطاعت داده و شما را گول زده‏اند.
رئیس اردو گفت: اعتقاد شما در حق کُلبادی‏ها صحیح نیست، با این حال به انه‏زان نقل 

می‏کنیم. مکان 
سردار گفت: به نوکنده یا کارکنده؟

رئیس فوج دودانگه گفت: در صورتی که بخواهید به انه‏زان برویم، نوکنده بهتر است، چون 
لااقل محل مناسبی برای مدافعه دارد. کارکنده هم دارای جنگلی بسیار سخت است؛ ولی 
انه‏زانی‏ها با ما درحال جنگ‏اند، چگونه می‏توانیم آنجا برویم؟ زیرا همین جنگ و جدال در 

آن‏جا هم ممکن است رُخ دهد و همه را محو نماید.
سردار گفت: این موضوع چندان اهمیت ندارد. رأی بدهید. اگر تصدیق دارید، الساعه حرکت کنیم.
رئیس توپخانه گفت: در موقع تصمیم‏گیری و اعلام رأیِ قطعی، مسئلۀ بردن توپ‏ها را هم 
از نظر نباید دور داشت. توپ و لوازم آن را بدون مال و توپچی و سرباز سه چهار فرسخ 

ساحل بندرگز- 1268خورشیدی- عکاس: عبداله‏میرزا قاجار )منبع: آلبوم‏خانه کاخ گلستان(

اسارت در بندرگز )3(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کشیدن و بردن، آن هم در چنین جنگلی مهیب و تحتِ فشارِ حملات و آتش دشمن کاری 
است مشکل.

سردار گفت: به راستی که این کار بسیار اشکال پیدا کرده است. در این باب هم چاره‏جویی 
کنید که آیا توپ‏ها را ببریم یا به‏جا بگذاریم و در صورت بردن به چه نحو خواهد بود؟

همگی سکوت .........
سردار گفت: زودتر جواب بدهید؛ زیرا موقع باریک و وقت خیلی تنگ است.

بردن توپ‏ها مشکل و به‏جای گذاردن آن‏ها غیرممکن است؛ زیرا شقّ اول دارای مخاطرات 
و شقّ ثانی مسؤلیت عظیمی را داراست. گرچه توپ بی‏منیسیون برای دشمن بی‏فایده است؛ 

اما اسماً ننگ دارد. 
)این وضع دشوار همگی را به تفکر مجبور داشت؛ ولی به واسطۀ نبودن چهارپا ابداً چاره‏ای 
به نظر نمی‏رسید. اینک مجاهدین و بختیاری‏ها سوار بر اسبان و مضطرب و منتظرِ آخرین 
نتیجۀ مذاکرات و صدور حکم قطعیِ سردارند. تأسیس اردوگاه فقط با اقامۀ دو چادر مانده 

و قسمت کلّیِ سربازان صحن بانک را اقامتگاه قرار داده‏اند.( 
عاقبت برای حمل توپ‏ها چنین پیشنهاد شد: 

در  است:  این  چاره  یگانه  است،  لازم  فداکاری  اندکی  و  شده  کار سخت  که  شرایطی  در 
پیاده  اسب  از  سوارها  که  کنید  حکم  است  ممکن  ببریم،  را  توپ‏ها  بخواهید  که  صورتی 
شوند و توپ و اثاثیۀ آن را بر مال‏های سواریِ خویش بار کنند؛ زیرا پالان‏های حمل بار که 
اختصاص به توپ دارد موجود است و غارت نشده. اگر از غفلت حالیۀ دشمن استفاده کنیم 
و متفقاً جنگ‏وگریز نمائیم، می‏توانیم لااقل توپ‏ها را به محل مناسب برسانیم تا در آنجا مالی 

تهیه کنیم و بتوانیم پیشروی یا عقب‏نشینی کنیم.
سردار و رئیس بختیاری‏ها گفتند: سوار چگونه اسبش را در چنین موقع تنگی خواهد داد؟ 
وانگهی سوارها همه رفته‏اند. این‏ها اجزای شخصی‏اند که به انتظار ما ایستاده‏اند. فی‏الحقیقه، 

از مجاهدین فقط بیست نفر مانده‏اند و پنجاه نفر هم از سواران بختیاری موجوند. 
)اما در ضمن این مذاکرات که به قدر ربع ساعتی بیشتر امتداد نیافته بود، یکی از دهقانان از 
سمت جنگل دوان‏دوان و فریادکنان در حالی که شیون می‏کرد، به سوی میدان‏گاهِ خالی آمد 
و اظهار داشت که سپاه ترکمن‏ها باز هم حمله آورده و تا نزدیکیِ ما رسیده‏اند. اضطراب وی 
بر هراس حاضرین افزود و بدون هیچ تصمیم جدّی، مجلس کنکاش را درهم و برهم کرد.( 

سردار اسب خواست و ضمناً به سرکردۀ بختیاری‏ها خطاب کرد و گفت: 
سوارها  وانگهی  نداریم.  یدکی  اسب  که  می‏دانید  بیاوریم؟  کجا  از  زیادی  اسب   ----

رفته‏اند. همه 
رئیس اردو گفت: من هم اسب ندارم. اسب‏های صاحب‏منصبان هم همه غارت شده است، 

تکلیفی برای ماها معین نمایید.

سالارمعتضد
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سردار گفت: اسب‏های شما که غارت نشد  و در اردوگاه نبود. می‏توانید سوار شوید.
را هم سربازان در وقت  آن  از اسب‏های من کشته شد. دو رأس  یکی  اردو گفت:  رئیس 
تحصّن به عنوان غارت به بانک برده و نگاه داشته‏اند، آنچه فرستادم بیاورند، نداده‏اند، اینک 

بی‏مال مانده‏ام، ولو قاطر باشد، شما را به خدا حکم کنید مالی بدهید که بتوانم بیایم.
سردار در حالی که متغیرّ و مضطرب بود، گفت: عجیب است، چه اصرار بیهوده‏ای؟ در 
این موقع باریک، مال زیادی از کجا بیاورم؟ کی مال خود را به امر من به شما خواهد 
افتاد، سوار  به چنگتان  مالی  کنار هر  و  در گوشه  کنی،  تفحّص  با زرنگی  داد؟ شما هم 

شوید و خود را برسانید.
)ضمناً خبر رسید که ملزومات و اثاثیۀ سردار را که در آبادی و داخل عمارت تومانیانس بود، 
بیرون ریخته‏اند. این خبر بیشتر سردار را مضطرب و متغیرّ داشت، چون می‏خواست به هر 

نحوی که شده گریبان خویش را از چنگ صاحب‏منصبان خلاص کند و برود.( 
حضرات رکاب وی را گرفته بودند و با التماس و عجز و ناله‏کنان می‏گفتند: شما را به خدا 
چگونه راضی می‏شوید ما را اینجا بگذارید که ترکمن‏ها اسیر و مقتول کنند، یا مجبور شویم 
به تحصّن برویم؟ لااقل حکم کنید که سایرین ما را بر ترَک سوار نمایند. آیا انصاف است که 
صاحب‏منصبان بی‏اسب و پیاده ماندگان وامانده به اسارت بروند و سوارها به مدد اسب، جان 
خویش را خلاص کنند و بتوانند، خود را به مأمنی برسانند؟ پاداش زحمات و فداکاری‏های 

ما این است؟!
سردار گفت: من چگونه می‏توانم به سایرین چنین حکمی بکنم که شما را به ترَک گیرند؟ 
آن‏ها برای رهاییِ جان خویش چنان در شتابند که حرف مرا گوش نخواهند کرد. شما هم 
بکوشید تا مال به‏دست آورید. اگر نتوانستید که بیابید، به بانک بروید و بمانید تا من بروم و 
قوای عقب‏مانده را جمع‏آوری کنم و برگردم. طولی نخواهد کشید که می‏آیم و مسلماً همگی 

را خلاص خواهم نمود. 
)در همین حال سردار به چند نفر از گماشتگان خود حکم کرد که بروند و ملزوماتش را هم 

به بانک ببرند.
کلیۀّ این مذاکرات که پس از آمدن آن دهقان خبیث جریان داشت، بیش از چند دقیقه به‏طول 

نیانجامید.(«
- سردار محیی عنان اسب خود را کشیده و به همراه سواران بندرگز را ترک گفته و به 
سمت ساری فرار می‏کند. بازماندگان تمام اقدامات ممکن را مرور می‏کنند، اما سرانجام 

عاقلانه‏ترین کار را تحصّن در بانک می‏بینند:  
»در این شرایط هولناک، راه دیگری هم برای ما بود و آن تأسی جستن به فراریان در جنگل 
پیش روی  را که در  ما، هیچ‏کدام جنگلی  فراری  نفرات  نه  ما و  نه  آنکه،  امّا واقعیت  بود؛ 
بود، نمی‏شناختیم؛ بنابراین گریختن به جنگلی نابلد، با پای پیاده و دشمنی سفّاک که بر ما 

اسارت در بندرگز )3(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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تامّ داشت، کاری مشکل و به دور از خرد بود که جز هلاکت و فلاکت نصیبی  احاطه‏ای 
نداشت؛ پس تأمّل و انتظاری خطرناک را به خیال آنکه چاره دیگری بیابیم، جُز اتلاف وقت 
ندانستیم. مصلحت تسلیم شدن به قضا بود؛ بنابراین به ناچار به سایر پناهندگان ملحق شدن 
را جمع‏آوری  قوای عقب‏مانده  بوده که عما‏ًقریب  داده  البته سردار وعده  دیدیم.  را مرجح 
کرده و مراجعت خواهد نمود و مسلماً همه را خلاصی خواهد بخشید؛ اما نشستن به انتظار 
بازگشت سردار و رسیدن قوای جدید، وقت را به هدر دادن بود. گذشته بر این، چیزی که 
به اذهان خطور می‏کرد این بود که شاید وعدۀ سردار صورت نگیرد؛ پس عقل حکم می‏کرد 
که در بانک به انتظار کشتی ماندن، با امید رهایی و بازگشت به طهران را انتخاب کنیم که امر 

بسیار سهل‏التصورتری است و بر اطمینان قلوب می‏افزاید.«
- اما قبل از رفتن به تحصّن در بانک، سالارمعتضد توپ‏ها را از کار می‏اندازد تا اگر به 

دست دشمن افتاد، قابل استفاده نباشد:  
»قبل از وصول به بانک، بقیۀ پیچ‏های کولاس و یکی دو بمب موجود را نیز در چاه مجاور 
انداختیم و احساس کردیم که از این مسؤلیت نیز گریبانمان رها گردیده است. بلی، قضیۀ 
تحصّن، پس از عار فرار عمومی که دامنگیر گروهی شده بود، اضطرار به حکم اجبار، خجلت 
وجدانی را از صفحۀ دل زدود و عاقبت، تدبیر در برابر تقدیر سودی نداشت و بقایای اردویِ 

شرق را هم به سایر پناهندگان ملحق ساخت.«
* در شماره‏ی آینده ماجرای دوران تحصّن جمعی از صاحب‏منصبان و سربازان اردوی شرق 

در بانک روس بندرگز و گرفتاری آن‏ها به مدت سه ماه در آن‏جا منتشر خواهد شد.
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